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هب ىملع ى�هعماج ىسانشردق زاربا ىفحصم
رايع�مامت ىگنهرف كي

دان زى بـيـان تـون جـمـع شـد مـعـانـى، گـوچـوان دادبا عقل و فهـم و دانـش، داد سخـن تـو
دان زمــان تــوســاقــى بــيــا كــه جــامــى در ايــن زاد استعه,ى مرندى، مجموعشق و شباب و ر

گان دانستن است. شايد اين يـادگـارد و آن، قدر بـزردى دارگى منحصر به فـرانى ويـژهنگ ايـرفر
انى هشدار داد:گ به يادگار است كه به ايرسى بزردوفر

دشتى برگان به زهر آن كس كه نام بزردنــد اهـل خــرگــش نـداربـزر

هاى نظام4مندده و هستند و حتى در غياب ساختارد، تاريخ ساز بوان خوگانى كه هر يك در دوربزر
 ـآموز ندگىكت4هاى عظيم ايجاد كنند. دقت در زانسته4اند حرشى، يك تنه كمر همت بسته و توعلمى 

ده4اند. به طور مثال، اغلـبجهى بوكات قابل تواى مشترگان نشان مى4دهد كه اكثر آن4هـا، داراين بزر
كت اثربخشى4اند، انسان4هايى بـاكين هر حـركن رشار كـه رش و استعداد سره بر علم و هـوآن4ها علاو

اضع و بى4ادعا، از نظر علمى حريص و از نـظـر مـادى قـانـع،اخلاق، تلاش4گر، چندبعـدى، مـتـو
ده4اندست بوف و عاشق و به شدت انسان دوآور، عاردمى، خلاق و نوخستگى4ناپذير، چالش4جو، مر

ند!ازاجه4ى شيراقع، مصداق كلام خوو در و
گانىليدند. چنين بزرايش و توكت و زشند و كم طلب مى4كنند و هميشه در حال حرآن4ها زياد مى4كو

اتبقع، مـرده است تا به مـوصدد بـوند و جامعه هميـشـه درانى جـاى دارح جامعه4ى ايـردر قلـب و رو
ان و از ميـانهنگى ايرد. جالب اين4جاست كه در جامـعـه4ى فـراز دارا به ايشان، ابـرد رشناسى خـوقدر

چه شده،كه هرا هرند زيردارخورمت خاصى برحمت4كش و ماندگار، معلمان از حراقشار مختلY و ز
د داشته است!ندگى خوگذار در زمعلمى اثر

م،ندان اين مرز4وبوى از فرزشت بسيارنوگان است كه در سرعبدالحسين مصحفى يكى از اين بزر
نهادتمندان ايشان نقل مى4كند كه چگوى داشته است. يكى از استادان به نام رياضى و از ارگذارنقش اثر
چكهاى كـوشى يكى از شهرنامه فرومستان، ساعت4ها در كنـار دكـه4ى روزفى زد و برهاى سردر روز

انگيزا با مسايل چالش4برد راند تشنگى يك ماه خوسد و او بتوبريكان ان به انتظار مى4ايستاد تا مجله4ى اير
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سعه4ى رياضى دراى تونه4اى برد، از هر روزاب نمايد! مصحفى با متانت و تعهد خاص خوآن، سير
جهى انجام داد كه شاه بيتهاى تأسيسى قابل4توه بر تدريس و تأليY، كارد و علاوان استفاده كراير
د. مجلـه4اىد، بى4نظير بوع خود و در نومان خود كه در ز بويكـانه4ى شمار١١٧ل4هايش،انتشار غز

د كـهان ادعا كـر مى4تـوًماه چاپ مى4شد و تقـريـبـا هـر١٣٥٦ تا اسفـنـد ١٣٤٢قفه، از آبـان كه بـى4و
ده4اندس بوآمده از آن نسل، همگى با يكان مأنومان و رياضى4دان4هاى برانده4هاى آن زتمام رياضى4خو

ا به رياضى، يكان مى4دانـنـد. يـكـانـى كـه حـاصـل تـلاشد رامل علاقـه4مـنـدى خـوو يكـى از عـو
ده4انده كرد و جالب اين4جاست كه هميشه در صحبت4هايشان اشاردى مصحفى و همسر ايشان بوفر

د نداشت.»جوم، امكان انتشار يكان وى و همت همسرمايه4گذارن سركه «بدو
نشستهلتى باز از خدمات دو٢٧٫١٠٫١٣٥٨مانى4كه در  تا ز١٣٤٣عبدالحسين مصحفى از سال 

ان داشت. اينسى ايرى، تأليY، چاپ و توزيع كتـاب4هـاى درنامه4ريزشد، نقش بى4بديلى در بـر
ى واستارجمه و تأليY و ويرنشستگى تا به4حال، دائم در حال ترمعلم خستگى4ناپذير، از ابتداى باز

ششد آموزان مجله4ى رجاترين همكـارده است. مصحفى يكى از پابـرهنگى بـوايه4ى خدمات فرار
ا در اختيـارد رسيع خونده و دانـش وسيله، تلاش مى4نمايد تا تجربيـات ارزرياضى است و بديـن و

ار دهد.ان قرنسل جديد معلمان رياضى اير
ندد، دست به ابتكار جالبى بزگى4ها باعث شده تا دانشكده4ى رياضى دانشگاه يزهمه4ى اين ويژ

ىم، تحقيقات و فناورت علوارا به وزى به عبدالحسين مصحفى راى افتخارو پيشنهاد اعطاى دكتر
ع تشكيل شد جالب اين4جاست كـه درت متبوارسى اين پيشنهاد، كميـتـه4اى در وزاى برربدهد. بر

 به عبدالحسينش رياضىآموزى اى افتخارسيد كه شايسته است دكترد، به اين نتيجه رجمع4بندى خو
ان تأسيس شد!ش رياضى در ايراى آموزدد و با اين اقدام جالب، دكترمصحفى اعطا گر

ماند و سازى دانشگاه يـزهى كه با همـكـاراسم باشكـو طى مر٢٥٫٢٫٨٧ك در تاريـخ اين مدر
انش رياضى ايرد، به ايشان اعطا شد و جامعه4ى رياضى و آموزار شده بوگزد برش يزش4وپرورآموز

شك و استاد پـرويـزم احمد بيـرحـود. آقاى عبدالحسين مصحـفـى پـس از مـرق در شعY كـرا غرر
ى دريافت داشتـهى دكترك افتخـاران است كه مدر جامعه4ى رياضـى ايـرِگمين بزرى، سوشهريـار

 معلمىِده4اند، عشقشان فيض برانده4هاى قديم و جديد از محضراست. سه معلمى كه رياضى خو
ده است.ا در آن4ها شعله4ور كرده و علاقه4مندى به رياضى و معلمى رايت كردانشان سرايشان به شاگر

گ بسيـارسى اين سه بزرجمه4ها و كتاب4هـاى درشى رياضى از تألي4Yها و تـرجامعه4ى علمى آمـوز
ام ود احتراى نسل جديد هم مانند نسل4هاى قبلى، هر سه نام4هايـى آشـنـا، مـورخته است و بـرآمو
كت بخش4اند.حر

دانىد و قدرج مى4گذارا ارهنگى ركت عميق فرد، اين حرش رياضى به نوبه4ى خوشد آموزمجله4ى ر
چه بيش تـرگان هرد. مهم اين است كه اين بـزراز مى4داران و بانيان و حاميان آن ابرا از مبتكـرد رخو

خته4اند كها به خوبى آمود، زيراضعشان كم نمى4شوه4اى از افتادگى و توند، ذرار مى4گيرجه قرد تومور
مينى كه بلند استد آب، زگز نخورهرافتـادگى آموز اگـر طالب فيـضى

گ داشته است و دريافت ايـن بزراستـادان ا هميشه به عنـوگان رالبته جامعه4ى علمى، ايـن بـزر
انستهسند است كه توندگى آن4ها نداشته باشد، اما جامعه خرى در زك، ممكن است هيچ تأثيرمدر

م ايـنى تداوگان انجام دهـد. آرزوشناسـى از بـزرابطه با قـدرا در رد رظايـY خـواست بخشـى از و
ا داريم.كت رحر


